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  چكيده
گيرد كه تشبيه مركب،  اي را در بر مي در بلاغت فارسي اصطلاح تمثيل حوزه معنايي گسترده

رمزي را شامل هاي  هاي داستاني و قصه المثل، اسلوب معادله، حكايت اخلاقي و روايت ضرب
ي آن با متون خردگرا يك  تمثيل ريشه در عقلانيت و انديشه دارد، از اين رو رابطه شود. مي

مستقيم است. در تاريخ ادب فارسي، شاعران سبك خراساني از مضامين تمثيلي بسته به  ي رابطه
ن مقاله ميزان در اي اند. برده  هايشان در جهت بيان مقاصد خويش بهره ميزان تعليمي بودن سروده

سرايندگان اين دوره به استفاده از تمثيل با خواندن سي درصد از ابيات هر  چند تن ازگرايش 
نمودار،  رسمبسامدگيري و با شناسي،  ها و شواهد به مدد معيارهاي سبك آوري يافته شاعر و جمع

ارسال المثل از تشبيهات تمثيلي و نخستين شاعران اين دوره عمدتاً  مستندسازي شده است.
هاي شاعران متأخر اين دوره نمود  اند و با گذر زمان انواع ديگر تمثيل در سروده استفاده كرده

گويي و بيان غيرمستقيم انديشه خود به تمثيل روي  يابد و با روش آگاهانه براي پوشيده مي
  آورند. مي
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  مقدمه
تشبيه و استعاره است و در برخي آثار  ي خانوادهاز  در مباحث بلاغي فارسي و عربي تمثيل

  حكايت و قصه آمده است.غالباً همراه با » تمثيل«ادبي فارسي، اصطلاح 
اي از تشبيه شمرده و با تعابير (تشبيه، تمثيل تشبيهي،  علماي بيان عموماً تمثيل را شاخه«

) شمس قيس رازي نيز در 255: 1385(فتوحي،  »اند. ي تمثيليه و تمثيل) از آن ياد كرده استعاره
نوع استعارتي است به  و آن هم از جمله استعارات است الا آنكه اين« نويسد: باب تمثيل مي

 )319: 1373 (شمس قيس رازي، »طريق مثال و اين صنعت خوشتر از استعارت مجرد باشد.
در حقيقت تمثيل منطقي آن است كه بين دو چيز مشابهتي وجود داشته باشد و به دليل همين 
مشابهت حال و حكم يكي را بر ديگري قياس كنيم؛ در بلاغت فارسي، عربي و فرنگي 

المثل،  اي دارد و مواردي چون تشبيه مركب، ضرب ح تمثيل حوزه معنايي گستردهاصطلا
هاي رمزي و رواياتي كه در  هاي حيوانات، داستان اسلوب معادله، حكايات اخلاقي، قصه

  گيرد. ادبيات فرنگي بدان اليگوري گويند را در بر مي
 تاني است كه در آن مردم،اليگوري داس«اند:  در سنت كليسا اليگوري را چنين تعريف كرده

  )251: 1385(فتوحي،  .»ها و بسياري امور غالباً معناي ديگري دارند مكان
لايه معنايي دارد: لايه اول صورت قصه و لايه دوم معناي  تمثيل داستاني يا اليگوري دو

  گويند. تري كه به آن روح تمثيل مي ثانوي و عميق
هر چند معناي ظاهري دارد اما مراد گوينده پس تمثيل بيان حكايت و روايتي است كه «

  )205: 1370(شميسا،  »تر ديگري است. معناي كلي
اي مانند حديقه سنايي، آثار عطار و مثنوي مولانا اصطلاح  هاي برجسته با آنكه در كتاب

ها مكرر نوشته شده اما منابع بلاغي به اين نوع تمثيل التفاتي  و التمثيل بر پيشاني قصه هالحكاي
  اند. نكرده

 »مثَل«المثل كراراً به كار رفته است.  يا ضرب »مثل زدن«نيز به معني  »داستان زدن«تركيب 
ممكن است قولي كوتاه و ممكن است به شكل يك داستان از زبان حيوانات و اشياء و يا حتي 

  )140-141: 1364(پورنامداريان،  »از زبان اشخاص و مربوط به آنها باشد.
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هاي اساطيري و انساني (پارابل) و يا حيوانات  ها شخصيت ممكن است شخصيتدر تمثيل 
كند كه به طور طبيعي قابل  وقايعي را بيان مي »پارابل«و اشيايِ شخصيت يافته (فابل) باشند. 

يك موقعيت خيالي را كه امكان وقوع آن در خارج ممكن نيست بيان  »فابل«وقوع است اما 
  كند. مي

حكاياتي هستند كه در آنها غرض اصلي گوينده به طور  »تمثيل رمزي«و  هاي رمزي داستان
ها گوينده با عالمي راز آلود سر و  شود و نوعي ابهام در آن است، در اين تمثيل واضح بيان نمي

شود كه متشكل است از  كار دارد كه براي بيان حقايق اين عالم متوسل به ساختن داستاني مي
نامفهوم است و براي آشكار شدن قصد گوينده بايد  مردم عادي كاملاًعه نمادها و براي مجمو

  به تفسير آن پرداخت.
كند  بديهي است كه تمثيل به قلمرو مفاهيم مربوط است و به يك مفهوم عقلي اشاره مي

  كند. و به عوالم غيرقابل درك ورود مي كه نماد از حد عقل عبور كرده درحالي
گذرد. در تمثيل هميشه  كند اما نماد از آن در مي انديشه حركت ميتمثيل در سطح عقلاني «

قصد تعليم وجود دارد، خواه اين تعليم تعليمِ يك درس اخلاقي مربوط به امور دنيايي باشد 
  )142 :1364 ،(پورنامداريان »خواه تعليمِ عقايد ديني و عرفاني.

  
  پژوهشپيشينه 

شاعران مورد بحث تاكنون پژوهش مطلق و ي تمثيل و مضامين تمثيلي در شعر  درباره
مفصلي انجام نگرفته است. گرچه مقالاتي به بررسي اين موضوع به صورت منفرد در آثار 

(يحيي » تشبيه تمثيل در شعر منوچهري«مقاله چهار اند؛ از قبيل  برخي شعراي خراساني پرداخته
(محمد مؤمني، » ادبيات كهنبررسي عوامل و عناصر نمايشي در تمثيلات «)، 1377، طالبيان
رويكرد «)، 1396، (حسيني كازروني و خياطان» مضامين تمثيلي در اشعار ناصر خسرو«)، 1395

، كناري پيش زهرا بخشي و (ناهيد جعفري» نظامي به تمثيل حيوانات از ديدگاه ادبيات تطبيقي
سي قرار داده است. كه تنها داستان شيخ صنعان را از ديدگاه عناصر نمايشي مورد برر )1396

، مقدم محمد علوي و (محمدعلي بلالي» مثل و تمثيل در شاهنامه فردوسي«كتاب همچنين 
1386(  
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سي درصد آثار  اميد است در اين پژوهش كه با روش بسامدگيري و ذكر آمار دقيق در
  تر باشد. تر و كاربردي تر، دقيق باشد، نتيجه كار جزيي گويندگان خراساني مي

  
  شعر خراساني تمثيل در

در شعرِ شاعران سبك خراساني، به ويژه در قرون چهارم و پنجم، اغلب موضوعات شعري 
اند و اگر شعر آنها را با ترازوي  مدح و ستايش كساني است كه بويي از مكارم اخلاقي نبرده

نقد اخلاقي و خردورزي بسنجيم، وزن چنداني نخواهد داشت از آنجا كه روح تمثيل ريشه در 
انديشه و گرايش به عقلانيت دارد در دوره مورد مطالعه آمار تمثيلات استخراج شده در برخي 

  گير نيست. از شاعران چندان چشم
ي  لب از زبان معيار عصر خويش متأثرند و لازمهگويندگان هر دوره علاوه بر انديشه غا

ي با زبان معيار آن دوره هايي كه شاعر در زبان پديد آورده است، آَشناي ها و عدول درك تصرف
هاي گذشته تعلق داشته باشد، كاري دشوار خواهد بود؛  به دورهادبي است كه اگر اين زبان 

ها و شناخت سبك فردي آغاز  اي با خواندن دقيق و تك به تك متن هاي دوره شناخت ويژگي
نظام سبكي  توان به بندي آنها مي هاي متني و تحليل و دسته شود، سپس با شناخت يافته مي
شناسي شعر، انواع  ها پي برد. در پژوهش حاضر كوشش شده تا به مدد معيارهاي سبك متن

تمثيلات از جنبه بلاغي آن در برهه زماني قرن سوم هجري تا پايان قرن ششم هجري كه بدان 
  شود با ذكر شواهد و ذكر آمار دقيق بررسي شود. سبك خراساني اطلاق مي

يك به سيصد شاعر خرد و بزرگ است كه بررسي تمامي اشعار آنها در دوره مورد بحث نزد
تن بر اساس كميت يا  چندنه ممكن بود و نه مفيد، بدين لحاظ از ميان شاعران اين دوره 

ارزش اشعار گزيده شدند و سي درصد از ابيات هر يك از سرايندگان مورد بررسي و 
تمام سطوح ادبي (بلاغي) و فكري توجه بسامدگيري قرار گرفتند، در بررسي اشعار آنها به 

باشد از  شده اما از آنجا كه هدف تدوين اين مقاله پرداختن به مبحث تمثيل و كاركرد آن مي
  شود. ها مي بيان آمار ساير سطوح پرهيز خواهد شد اما گاه بنابه ضرورت اشاراتي بدان

ودكي، دقيقي، فردوسي، سرايندگاني كه شعر آنها مورد پژوهش قرار گرفته عبارتند از: ر
  كسايي، عنصري، منوچهري، ناصر خسرو، خيام، سنايي، انوري، خاقاني، نظامي و عطار.
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با توجه به اينكه در سال تولد برخي از شاعران مورد بحث اختلاف آراء وجود دارد، نظم 
بخشيدن و ترتيب پژوهش بر اساس سال وفات آنها صورت گرفته است، در پايان اطلاعات 

اي ميان شاعران مبني بر استفاده  فراهم شده با ارائه نمودار مستندسازي شده است و مقايسه
  آنان از تمثيل صورت گرفته است.

هاي عقلاني و اخلاقي و تعليمي است، از اين نظر آن  ي تمثيل حوزه اين پژوهش درباره
باشند مورد بررسي  ني ميدسته آثار صوفيانه عطار و سنايي كه سرشار از نمادهاي راز آلود عرفا

  قرار نخواهد گرفت.
  

  رودكي، دقيقي، كسايي و عنصري
در حوزه پژوهش حاضر سي درصد از ديوان شعر رودكي و سي درصد از اشعار دقيقي كه 

بيت ديگر از ابيات پراكنده و سي درصد  200نامه و  بيت آن بيت آن از گشتاسب 220قريب به 
از ديوان عنصري مورد بررسي و بسامدگيري قرار گرفت. از اشعار كسايي و نيز سي درصد 

مورد و در  چهارمورد، دقيقي دو مورد، كسايي دو حاصل اين بسامدگيري در اشعار رودكي 
اشعار عنصري هشت مورد است كه براي رعايت ايجاز به ذكر يك شاهد از هر شاعر بسنده 

  شود. مي
  كاه  بيني  به چشمِ كسان اندرونبه شب روز بهبه چشمت اندر بالار ننگري تو

 )9/4(رودكي،   
  بِسيار       آرام    از   گيرد       زهومت مانند بسيار  شمر  اندر    آب   چو

 )1084/99(دقيقي،   
  پيراي    پوستين   طمع   نكند  به پوستش مويبه خارپشت نگه كن كه از درشتي

 )184/49(كسايي،   
  تخم چون بر شوره كاري ضايع و بي بر شود جز به نام او سخن ضايع شودنعت گويي 

 )304/26(عنصري،   
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اين چهار شاعر كه از نخستين شاعران دوره خراساني هستند اغلب از تشبيهات تمثيلي و 
قرار داده است  خدمت وعظ درخود را  اند، كسايي چهار مورد تمثيل المثل استفاده كرده ارسال

  اي از يك حكايت تمثيلي دارد با مطلع: و عنصري علاوه بر هفت بيت با مضمون تمثيلي نمونه
  ام ز حكيمي حكايتي دلبر... شنيده ميان زاغ سياه و ميان باز سپيد

 )1527/141(عنصري،   
  

  فردوسي
تخلص او كنيه و «سراي ايران در قرن چهارم و پنجم است.  فردوسي بزرگترين حماسه

  )3: 1385(خالقي مطلق، » لاف است.مسلم، ليك در اسم خود و پدرش اخت
 416قمري و حمداله مستوفي و فصيح خوافي  411سال وفات او را دولتشاه سمرقندي 

  )743: 1362، ؛ مستوفي129: 1341؛ خوافي، 62: 1337(دولتشاه،  .اند قمري آورده
هاي بديعي و تصنع  ت زيرا در شعر او تكلفتوان شاعر صنعت پرداز شناخ فردوسي را نمي

ها و  ها، اغراق ها، استعاره راه نداشته و كاربرد صنايع لفظي و معنوي در حد اعتدال است. تشبيه
  ي حماسي دارند. هاي وي جنبه مثيلت

در ميان شاعران سده چهارم و پنجم فردوسي سهم بيشتري از تمثيل را به خود اختصاص 
ها را نيز اغلب  باشد، وي تمثيل رو مي سايرين در استفاده از تمثيل پيش داده است و نسبت به

دهد. فردوسي در ميان انواع  در خدمت مضمون حماسه گرفته است و به آن لحن حماسي مي
تمثيل از گونه اسلوب معادله، تشبيه تمثيل و مثَل بهره برده است؛ وي بر خلاف هم 

و همين ويژگي عاملي است براي به كارگيري مضامين  كند روزگارانش سخن را دراز دامن نمي
  تمثيلي.

ي نه جلدي چاپ  نسخهبر اساس » برتلس ا. ي.«منبع پژوهش، شاهنامه فردوسي زير نظر 
  1مسكو بوده است.

  
  

                                                 
 در ارجاعات عدد اول از سمت راست جلد، سپس صفحه و در آخر بيت است. -1



 141            )35، (ش. پ: 1397 بهارزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

  دلير   آزمايش  ز  مگر   نگردد شيرچنين داد پاسخ به مادر كه
  )1/52/174( 

  ناپديد   گوهر  از    برتر  هنر سخن زين درازي چه بايد كشيد
  )2/306/147( 

  آژدن  آببه   آهن  نداند كس بدنمينديش از آن كان نشايد
  )8/1703/1105( 

  خشك  نبويد نرويد گل از خار مشكبهو گر ناسزا را بسايي
  )8/1706/1167( 

  چرخ ماهاز  تابد  او  به فرمان شاهكاربوددرياكردار   به
  )8/1721/1546( 

  صدف   ميان   بيابد  در    دگر كفبهز دريا يكي ريگ دارد
  )8/1721/1547( 

  كه زنگي به شستن نگردد سپيد اميدداريچهناپارسايان  به
  )5/776/5( 

  
  منوچهري
ابوالنجم احمد بن قوص «اند.  ي تذكره نويسان در كنيه، نام و نام پدر منوچهري متفق همه

(هدايت، .» اند قمري آورده 432احمد منوچهري دامغاني. وفات او را در جواني به سال بن 
  )1909: 1، ج 1381

هايش مفصل  هاي او غالباً حسي به حسي و برخي تشبيه منوچهري استاد تشبيه است، تشبيه
هاي  بخشي هاي استعاري پايه جان اند. استعاره در شعر وي بسامد فراواني ندارد، اضافه و مركب

توان لف و نشر، موازنه و ترصيع، جمع و تقسيم،  اويند؛ غير از صنايع معمول در شعر او مي
  آميزي و تمثيل را هم يافت. عكس، حس

هاي فلسفي و مضامين عميق وجود ندارد، گاه  از نظر مفاهيم و مضامين در شعر او انديشه
شعر  آورد. اگر چه يل را فراهم ميي تمث گيرد و زمينه هاي او جنبه داستاني به خود مي توصيف
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منوچهري از نظر رشد انديشگاني چندان قوي نيست با اين حال اسلوب معادله، تشبيهات 
المثل مصاديقي در اشعار  آيند و ضرب مركب به مركب كه در رديف تشبيه تمثيلي به شمار مي

  او دارند، شعر منوچهري از گونه داستان تمثيلي تقريباً خالي است.
هم تنها ويژگي سبك هندي نيست، بلكه در گذشته و از جمله در شعر  لوب معادلهاس«

  )80: 1377(طالبيان، » خورد. منوچهري به چشم مي
بيت آن موضوع  845بيت است كه سي درصد اشعار او يعني  2815ديوان منوچهري شامل 

بيرسياقي است كه باشد. منبع تحقيق، ديوان منوچهري به كوشش دكتر محمود د اين پژوهش مي
  1از سوي انتشارات زوار به چاپ رسيده است.

  ما  سبوي  گرم است آب ما كه كهن شد نوسبوي از آب بودسردتر گويند 
  )7/80( 

  آري عدوي خواب جوانان مي ناب است ربايم نابميبه من خواب زديده
  )9/104( 

  است مي كمتر از آب مرد كم ازاسب و نيني آبنخوردمياسبي كه صفيرش نزني
 )9/107( 

  گردد  ميوه فراوان   بود نيك  شجر چون نكوهستهنرش هست فراوان گهرش
 )21/289( 

  احمق آن صعوه كه او پرواز با عنقا كند كندابله آن گرگي كه او نخجير با شيران
  )25/366( 

  نشود  رخرماخا و   خار   خرما نشود نشود بِه عدوكاروشود  بِه  كارشه
  )34/482( 

  نشود مصفا  خرُد  از عدوي   مملكت باغ زماروشودخانه از موش تهي كي
 )34/483( 

  نشود  آشكاراتا   عدو كشت نتوان رااوكشُتنتواندباشدپنهان مار تا 
  )34/484( 
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  نشود  والا نپيرايي  كه تا   را سرو هميراستنشود نتراشي تا  را   تير
  )34/486( 

  اندر جهد زبيم به سوراخ تنگ غار او مار بود و مار چو آهنگ او كني
  )41/589( 

  كز عار و ننگ هيچ اميدي نكشته مار گر شاه ما نگشت ورا بود از ان قبل
  )41/599( 

  اهل شيعه بر سر اصحاب نينويچون سر چناربركندنوحههزار   قمري
  )134/1801( 

  ما همه جفتيم و فردست ايزد دادآفرين شير نر تنها بود هرجا و خوكان جفت جفت
  )90/1236( 

  سپيدار  زدرختان      نخيزد     كافور هنر نيك  نخيزد  اصل بد  از مردم 
  )44/648( 

  
  ناصر خسرو

خسرو بن حارث قبادياني بلخي مروزي متخلص به ناصر بن «شاعر تواناي قرن پنجم 
  دانند. مي 481نويسان سال مرگ او را  ) اغلب تذكره148: 1387(فروزانفر،  .»حجت

نهد و به قول خودش كساي كسايي را به ديبه  او مدح، غزل، تشبيب و نسيب را وا مي
از دنيا، ستايش دانش كند و اين ديبه منقش است به زهد، طامات، پند، اعراض  رومي تبديل مي

هاي او حسي، مركب و  تشبيه ؛عدالت و تكريم انسان و پرهيز از رذايل اخلاقي  و خرد،
تشبيهي هاي  كند؛ اضافه هاي قرآني استفاده مي اند. از تشبيه اند و اغلب ذهني و تجريدي مفصل

ع جناس، تكرار هاي او هستند. تقابل و تناسب، انوا و استعاري پايه و اساس تشبيه و استعاره
ها، موازنه، جمع و تقسيم، سياقه الاعداد و رد العجز الي صدر در  واژگان، صامت و مصوت

وي با  نمايد. شود، او با آوردن انواع تمثيل شعرش را استدلالي مي ديوان ناصر خسرو يافت مي
اهيم بخشد و مف تكيه بر عنصر خيال و بلاغت به مضامين دشوار كلامي و فلسفي، لطافت مي

هاي  گرداند، ناگفته نماند كه تمثيل مندي از تمثيل به تصاوير حسي مبدل مي عقلاني را با بهره
  وي ماهيت ديني و كلامي دارند.
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ي نسل خردگراي شاعران و نويسندگان عصر خود دانست،  نمايندهتوان  ناصر خسرو را مي
رمزي و تأويلي در توليدات  از آنجا كه دستگاه فكري اسماعيليه از آغاز در پي ايجاد زبان

محتوايي خود بود، از تمثيل و مثل به عنوان ابزاري براي تأثيرگذاري و تبيين حكمت متعالي 
  د:اي به اين موضوع دار وي هم اشاره آثار خود استفاده نمود؛ چندان كه خود

  را مردان    هوشيار  بود   بسنده مثل من اين سخن كه بگفتم تو را نكو مثلي است
 )3: 1396(كازروني،   

  
هايي است كه از  هاي ناصر خسرو در مقايسه با تمثيلات پيش از او داراي خلاقيت تمثيل

هايي را آورده كه در اشعار قدما بي سابقه  نظر موضوع و موتيف به خرج داده است و داستان
تشخيص و هاي زهدآميز ناصر خسرو حتي براي مخاطب عام هم به راحتي قابل  است. تمثيل
هاي به كار رفته در ديوان اشعار ناصر خسرو عمدتاً برگرفته از متون  المثل ضرب«فهم هستند. 
  )17: 1396(كازروني، » هستند.» ديوان المويد في الدين«و » يتيمه الدهر«عربي مانند 

در اين پژوهش منبع ارجاعات و شواهد ديوان ناصر خسرو، تصحيح مجتبي مينوي و 
  1ت.مهدي محقق اس

  ز بي قدري صدف لولوي شهوار نشد بي قدر و قيمت سوي مردم
  )18/9( 

  نرويد جز كه در سرگين و شد يار ست اگر چندگل خوشبوي پاكيزه
  )18/10( 

  گر چه زديدن چو سنجدست طبرخون فضل طبرخون نيافت سنجد هرگز
  )10/38( 

  بچه سنجاب زايد از سنجاب تخم اگر جو بود جو آرد بر
  )29/37( 

  پراكند  جو  بهار    كو  هر  زيرا كه به تيرماه جو خورد
  )23/15( 

  چون بود مادر پليد نايد پسر زو جز پليد از نبيد آمد پليديي جهل پيدا بر خرد
  )53/17( 
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  خنجر خميده گشت چو خميده شد نيام بد خو شدي زخوي بد يار بد، چنانك
  )57/22( 

  كه كُه را به نرمي كند پست باران جاهلبه نرمي ظفر جوي بر خصم
  )85/58( 

  دشنام مثل چون درم دير مدارست دشنام دهي باز دهندت زپي انك
  )88/40( 

  چون نمك گنده شود او را به چه درمان كنند گوشت ار گنده شود او را نمك درمان بود
  )150/18( 

  تتري ني شكر خواهي چشيداز نهال و تخم  خار مدرو تا نگردد دست و انگشتت فگار
  )52/12( 

  
  بخش ديگر شعرا بوده اين است: هاي معروف ناصر خسرو كه الهام يكي از تمثيل

ــت ــهري برخاسـ ــه در شـ ــابي بـ ــد عقـ  گوينـ
ــاني    ــخت كم ــن س ــه از اي ــي گوش ــه ز يك  ناگ
ــر دوز    ــر جگـ ــد آن تيـ ــاب آمـ ــال عقـ  در بـ
ــد      ــرو دي ــويش ب ــر خ ــرد پ ــه ك ــر نگ  زي تي

 

ــرواز     ــه پـ ــرّ بـ ــع پـ ــر طمـ ــتوز بهـ  بياراسـ
ــت     ــرو راسـ ــاد بـ ــد بگشـ ــا بـ ــري زقضـ  تيـ
 وز ابــر مــرو را بــه ســوي خــاك فــرو خواســت
 گفتا ز كه ناليم به كـه از ماسـت كـه بـر ماسـت     

 

  )4- 1/ 524و  523(
  

  مورد است. 45بسامد تمثيل در سي درصد ابيات ناصر خسرو 
  

  خيام
را حكيم و  دانند كه خيام در زمان خويش به شاعري مشهور نبوده بلكه او اهل ادب مي

دان،  رياضيالدين ابوالحفص عمر بن ابراهيم خيام نيشابوري،  غياث«شناختند.  فيلسوف مي
: 1375(قرباني، » درگذشت. 526متولد و در سال  439ذيقعده منجم، حكيم و شاعر ايراني در 

خيام به دو سبب توجه به مضمون و نقش شاعري براي خويش قائل نبودن، خود را مقيد ) 325
برده  هاي زبان ادبي ندانسته و از زبان و نحو به صورت طبيعي بهره مي ه برخي از محدوديتب

لحاظ كميت چشمگير نيستند اما از نظر تأثير بر مخاطب كم رباعيات خيام اگر چه به  است.
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هاي  هر چند حجم اشعار خيام اندك است اما طيف متنوعي از آرايه اند. نظير و قابل توجه
بخشي، تناسب، مجاز و  هاي تشبيهي، جان توان در آنها مشاهده نمود. تقابل، اضافه ميبلاغي را 

هاي تلميح، تمثيل، عكس،  امد را در رباعيات خيام دارند. اما آرايهسكنايه به ترتيب بيشترين ب
هاي بلاغي  هاي خيام در كل آرايه شمارند. سهم تمثيل ايهام و پارادكس در اشعار وي انگشت

آموز، اشاره به ناتواني عقل در درك  يادآور نكات عبرتهاي خيام  تمثيل باشد. مي وي اندك
چرخد و  گري مي ول محور كوزه و كوزهمسائل، هيچ پنداري و تقديرگرايي است و غالباً ح

منبع اين پژوهش رباعيات  باشد. بيشترين بهره خيام از گونه مثَل و حكايات كوتاه تمثيلي مي
  1الدين خرمشاهي است. دعلي فروغي و قاسم غني با ويرايش جديد بهاءخيام، تصحيح محم

 اين نقد بگير دست از آن نسيه بدار
  

  كĤواز دهل شنيدن از دور خوش است 
  

)114/41(  
 ي خمـــاريپيـــري ديـــدم بـــه خانـــه

 گفت مي خور كـه همچـو مـا بسـياري    
 

ــاري     ــان اخبــ ــي زرفتگــ ــتن نكنــ  گفــ
ــاري  ــاز نيامــــد بــ ــر بــ  رفتنــــد و خبــ

  

)164/167(  
ــاري ــدم بـ ــوزه خريـ ــري كـ ــوزه گـ  از كـ
ــود   ــنم بـ ــام زريـ ــه جـ ــودم كـ ــاهي بـ  شـ

 

ــراري    ــر اس ــت زه ــخن گف ــوزه س  آن ك
ــوزه  ــده ام ك ــون ش ــاري  اكن ــر خم  ي ه

  

)161/159(  
 م انــدر بــازارددي كــوزه گــري بديـ ـ 

 و آن گل به زبان حـال بـا او مـي گفـت    
 

بـــر پـــاره گلـــي لگـــد همـــي زد بســـيار   
 دار ام مــرا نيكــو  مــن همچــو تــو بــوده   

  

)140/107(  
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  سنايي
در زمينه سال وفات او اختلاف «حكيم ابوالمجد مجدود ابن آدم، شاعر و عارف نامدار؛ 

: 1387(فروزانفر،  »افته باشد.وفات ي 545نظر وجود دارد واصح اقوال اين است كه در سال 
263(  

خدمت  گوي است كه سه قالب قصيده، مثنوي و غزل را در وي نخستين شاعر پارسي
  عرفان در آورده است.

از نظر بلاغي شعر سنايي اقسام صنايع چون تناسب، تقابل، تشبيه، استعاره جناس، 
معادله ديده   هاي تشبيهي و استعاري، كنايه، مجاز، پارادوكس و اسلوب آرايي، تلميح، اضافه واج
گيرد كه فقط  ميشود. سنايي گاه براي روشن شدن مضموني دشوار از ابيات تمثيلي بهره  مي

  قرينه مفهوم قبلي است و هيچ گونه ارتباط لفظي ميان آنها نيست.
كشاند  گويي ميجواش زبان تندش او را به ه سنايي در آغاز شاعري و پيش از تحول روحي

هاي زشت، قصد تعليم  ي دوم گاه از همين زبان غيرعفيفانه استفاده كرده و با تمثيل و در دوره
ايي در آثار اخلاقي، حكيمانه و زاهدانه خود مفاهيم عقلاني زيادي گنجانده سنو آموزش دارد. 

هاي  در حوزه فعاليتانواع مختلف تمثيل به يك ميزان  ،و از مضامين تمثيلي سود برده است
  اند. ها و افكارش به كار گرفته شده عقلاني او براي بيان انديشه

هرست آن را محمدتقي مدرس رضوي منبع اين پژوهش ديوان سنايي است كه مقدمه و ف
هاي سنايي را در بر  ها و رباعي ها، غزل فراهم آورده است. حوزه پژوهش قصايد، قطعه

  1گيرد. مي
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  كودكان را خربزه گرم است و پيران را خيار  گرد خرسندي و بخشش گرد زيرا طمع و طبع
 )111/ق188(  

  آنجا كسي كاينجا نباشد سگ سوارسگ بود   خشم را زيرآر در دنيا كه در چشم صفت
  )187/111( 

  بيدار   كند   كي    خفته   را    خفته  غافل    تو   و   است   عالمت غافل
 )124/ق202(  

  شكار   مرده      موش     باز،  نكند  قبول    زنده       نفس عشق  نكند 
 )124/ق202(  

  است كه گشته است به تدريج اطلسبرگ توت   تو فرشته شوي ار جهدكني از پي آنك
 )141/ق308(  

  بيطار   نشتر     ز    وحشي      خر  وارهان خويش را كه وارسته است
 )124/ق203(  

  يك رمه افراسياب و نيست پيدا پور زال  عالمي زاغ سياه و نيست يك باز سپيد
 )158/ق346(  

  همچو خوكي تندرست و ناتوان كز حريصي  برخاستن صبحدم  از  پيش   آموز  كلاغ   از 
  وار از بهر خوردن رو يكي در بوستان نحل  خورد  چون خبَزدو گردي اندر مستراح از بهر

  خيره ماليده به دست اين و آن  نماني تا   خون مخور چون پشه و چون كبك شادان برمجه
 )206/ق456(  

  ما حكيم كه مختصر مثلي زد  بشنو   ي ناپايدار شوم در وصف اين زمانه
  فطيم ما  و  رضيع  اميد   درو  بسته   گفتا زمانه ما را مانند دايه ايست
  ما رحيم   و   شفيق   مادران   مانند  ز اول به مهر دل، همه را او بپرورد
  حميم ما  از بعد آن كه بود صديق و  چون مدتي برآيد بر ما عدو شود

 )20/ق58(  
  خال بر روي سياهان كي دهد زيب و طراز  ثنامال در دست بخيلان كي خرد مدح و 

 )137/ ق303(  
  ها همه همبر برند تا نپنداري كه كشتي  اين جهان دريا و ما كشتي و زنهار اندر او

  برند لنگر   بلا  پيش از  باز   كشتئي را  كنند  تازان كشتئي را پيش باد امروز در 
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 هم ز صرصر تا در معبر برندكشتئي را   كشتئي را غرق گردانند در درياي غيب
 )85/ ق155(  
  

  انوري
اوحد الدين محمد بن محمد بن اسحاق انوري ابيوري كه «سراي بزرگ قرن ششم  قصيده

  )347: 1387(فروزانفر،  ».اند دانسته 583و امين احمدرازي  575مجمع الفصحا وفات او را 
انوري مانند غالب شاعران قرن ششم شعري فني و آراسته دارد انواع صنايع بديعي را در 

توان يافت. تصاوير او فشرده است و همين سبب سختي و دشواري فهم شعر او  شعر او مي
هاست و همين ويژگي زبان او را به زبان مردم كوچه  ها و كنايه شود. شعرش سرشار از مثل مي

كند. بيشترين بسامد صنايع  كند و بين زبان عامه و اهل ادب رابطه برقرار مي و بازار نزديك مي
صنايع هاي تشبيهي، موازنه و تقابل، گرچه از ساير  هاي استعاري، اضافه متعلق است به اضافه

  برده است.  نيز بسيار بهره
او نمود مضامين تمثيلي انوري گاه به صورت داستان تمثيلي اجتماعي يا سياسي در قطعات 

در حدود «ي  همچنين قطعه، »آن شنيدستي كه روزي زيركي با ابلهي« ي كند مثلاً قطعه پيدا مي
ي  و نيز قطعه هستندكه اعتراضي تمثيلي به مال اندوزي دولتمردان ظالم » ري يكي ديوانه بود

دهد.  ، كه فساد مالي مردم جامعه را مورد نقد قرار مي»روزي پسري با پدر خويش چنين گفت«
هاي بلاغي تمثيل براي بيان مقاصد خويش به يك ميزان استفاده  در كل انوري از انواع گونه

  كرده است.
منبع اول ديوان انوري با در بررسي و پژوهش حاضر از دو منبع استفاده شده است، 

ي سعيد نفيسي و منبع دوم شرح لغات و مشكلات ديوان انوري نوشته سيد جعفر  مقدمه
  شهيدي.
 3992بيت است كه در اين پژوهش سي درصد آن يعني  13308وان انوري مشتمل بر دي

  1باشد. ها و قطعات مي ي بررسي شامل قصايد، غزل بيت مورد بررسي قرار گرفته است. حوزه

                                                 
ها  ي صفحه ذكر گرديده اما در غزل ها، فقط شماره ه به فقدان شماره در قصايد و قطعهدر ارجاعات شواهد، با توج -1

ي صفحه و عدد سمت چپ  ها عدد سمت راست شماره ي غزل هم آورده شده است. در غزل علاوه بر ذكر صفحه، شماره
 به جاي قطعه به كار رفته است.» ط«به جاي قصيده و » ق«باشد. علائم  ي غزل مي شماره
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ــد ــت بدمــ ــبح دولتــ ــا صــ ــاش تــ  بــ

 

 كـــاين هنـــوز از نتـــايج ســـحر اســـت
  

  /ق)108(
 تا كه باشد اين مثل كاليأس احدي الـراحتين

 

 بادي اندر راحتـي كـو را نباشـد بـيم يـاس     
  

  /ق)236(
ــي ــا ابله ــي ب ــه روزي زيرك ــتي ك  آن شنيدس

 اي گفت چون باشد گدا آن كز كلاهش تكمـه 
 اي گفتش اي مسكين غلط اينك از اينجا كرده

 

 گفت كين والي شهر ما گـدايي بـي حياسـت   
 ها برگ و نواست صد چو ما را روزها بل سال

 كه آنجـا از كجاسـت  آن همه برگ و نوا داني 
  

  /ط)512(
 روزي پسري با پـدر خـويش چنـين گفـت
ــي احــوال گروهــي  ــا چــه تفحــص كن  گفت

ــه  ــازار يكــي مزرع ــاد اســت  ب  ي تخــم فس
ــت  ــود راس ــولي نب ــهادت  ق ــول ش ــر از ق  ت

 

ــد     ــه جوي ــازاري از آن زرق چ ــردك ب ــان م  ك
ــد ...      ــياد نبوي ــگ ص ــان س ــد طمعش ــز گن  ك

 ...زان تخم در آن خاك چه پاشي كه چه رويـد  
ــازار يكـــي راســـت نگويـــد   زان در همـــه بـ

  

  /ط)586(
  

  باشد. بيت مي 36گيري انوري در سي درصد ابيات وي  نسبت بهره
  

  خاقاني
گويد به اين  آنچه خود در مورد نامش ميهايي وجود دارد اما  در نام و لقب خاقاني اختلاف

، )732: 1، ج 1381(هدايت، » ابي بديل افضل الدين ابراهيم بن علي«تر است.  روايت نزديك
  دانند. قمري را سال درگذشت خاقاني مي 595اغلب محققان معاصر سال 
  آيد، ي آثار غني از بلاغت، هنر، زيبايي، محتوي و معنا به شمار مي اشعار خاقاني در زمره

هاي مفصل و  وي در حكمت، اخلاق و عرفان هم دستي داشته است. در شعر او تشبيه
خورد، انواع صنايع ديگر نيز در شعر او مورد استفاده  چند لايه فراوان به چشم ميهاي  استعاره

  اند. قرار گرفته
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به  ي نيز دارندخاقاني بخش قابل توجهي از مفاهيم را به روش تمثيل كه اغلب تلميح
بيان كرده است. خاقاني از تمثيلات خود علاوه بر القاي  ،اي اسطوره يا قصص و روايات ديني

هاي ديني، اخلاقي و حكيمانه خويش بخشي را نيز براي بيان مقاصدي از قبيل مفاخره،  انديشه
شكايت، هجو و مدح به كار برده است، بيشترين توجه خاقاني به تشبيه تمثيلي، اسلوب معادله 

  باشد. و مثَل مي
  1الدين سجادي است. تصحيح ضياء» وان خاقاني شروانيدي«منبع اين پژوهش 

 جــان از درون بــه فاقــه و طبــع از بــرون بــه فقــر
 كـرد جاهـل بـاك نيسـت     گر به رنگ جامه عيبت

 خشكســــال حــــوادث اميــــد امــــن مــــدار ز
 ز روزگـــار وفـــا هـــم بـــه روزگـــار آيـــد     
 بوي راحت چـون تـوان بـرد از مـزاج ايـن ديـار      
 از گشــت روزگــار ســلامت مجــوي از آنــك    

ــس  آزرده ــنم آرزوي كــــ ــرخم نكــــ  ي چــــ
 ي فقــر اســت ملــك جــوي    همــت ز آســتانه 

 ره امـــان نتـــوان رفـــت و دل رهـــين امـــل    
 از نـــيم شـــاعران، هنـــر مـــن مجـــوي از آنـــك
ــك   ــده چنان ــرب دي ــياهان ع ــت س ــه در دس  كعب

 

 )15ديو از خورش به هيضـه و جمشـيد ناشـتا (    
 )326ز بانگ سگ كجا خيـزد زيـان (   تابش مه را

 )8نـــدارد دليـــل بـــرف هـــوا (كـــه در تمـــوز 
 )8كه حصرم از پس شش ماه مـي شـود صـهبا (   
 )2نوشدارو چون توان جسـت از دهـان اژدهـا (   

ــه     ــد قرب ــر نكن ــراب پ ــز س ــقا ( هرگ  )16ي س
ــي آب (   ــده ز پـ ــرگ گزيـ ــرود گـ  )56آري نـ

ــه  ــوا ز كيسـ ــقا (  آري هـ ــود سـ ــا بـ  )4ي دريـ
 )12رفـــوگري نتـــوان كـــرد و چشـــم نابينـــا (

 )399آينــه ( نايــد همــي ز آهــن بــد گــوهر    
 )95انـد (  چشمه حيوان به تاريكي گروگان ديـده 

  

  كه مرا بخت در سر اندازد گله از چرخ نيست از بخت است
  كه به چاهش برادر اندازد يوسف از گرگ چون كند نالش

  )124( 
  نعيم مصر ديده كس، چه بايد قحط كنعانش مرا دل گفت گنج فقر داري در جهان منگر

  )211( 
  ي كركس همايي بر نخاست هرگز از كاشانه اهل عالم مردمي كم جوي از آنك از مزاج

  )746( 

                                                 
 ي صفحه است و ابيات اين ديوان فاقد شماره است. در ارجاعات شواهد، عددي كه ذكر شده شماره -1
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  نظامي
 ».قمري 602تا  600الياس بن يوسف نظامي گنجوي، وفات «شاعر داستان پرداز قرن شش 

  )568: 1317دستگردي، وحيد (
بلاغي، گردد. از منظر  هايش باز مي هاي عشقي است؛ شهرت او به مثنوي سراينده داستان

شود، صور خيال و عناصر بياني شعر  يكي از عواملي كه سبب دشواري و ابهام سخن نظامي مي
اي از صنايع  ي زنجيره ها و مجازهاي او گاه دور از ذهن هستند. استفاده ها، كنايه اوست. استعاره

بيرات رايج ها و تع آيد، توجه نظامي به تركيب از ديگر عوامل ابهام برخي ابيات او به شمار مي
هاي هنري وي است. صنايع  ها و عبارات ظريف از ديگر ويژگي المثل در فرهنگ عامه، ضرب

آرايي، موازنه و ترصيع  ي تشبيهي و استعاري، تكرار، جناس، واجاه پر بسامد در شعر او اضافه
فات، تنسيق الصهاي چشمگيري نيز از پارادكس، ايهام، عكس، سياقه الاعداد،  باشند. نمونه مي

  شود. بخشي و تلميح نيز در شعر او يافت مي تمثيل، جان
اشعار نظامي به دليل حضور عناصر عاميانه بسيار با ذوق و پسند عوام نزديك است، نظامي 
از اساطير ملي، تلميحات تاريخي و مذهبي و حيوانات براي تمثيلات خود سود جسته است. 

  باشد. لاسرار ميپارابل پر كاربردترين نوع تمثيل در مخزن ا
هاي نظامي گاه زبانزد مردم شده است و برخي از عناصر عاميانه هم در شعر او راه  تمثيل«

: 1372كوب،  (زرين »كرده است. يافته است و زبان شعري او را به ذوق و پسند عوام نزديك
230(  

  باشد: حوزه پژوهش در باب صنايع بلاغي نظامي با تكيه بر دو منبع مي
الاسرار، خسرو و شيرين و ليلي و  نظامي گنجوي جلد اول كه سه مثنوي مخزن كليات -1

  1گردد، تصحيح حسن وحيد دستگردي. مجنون را شامل مي
حواشي حسن وحيد دستگردي به كوشش اي با تصحيح و  ي حكيم نظامي گنجه گنجينه -2

  سعيد حميديان.
ــواني نپذيرفتـــــه ــه    انـــــدعيـــــب جـــ ــين گفت ــب چن ــد عي ــري و ص ــد ( پي  )49ان

                                                 
شود كه  باشند، فقط يك عدد ذكر مي ي بيت مي در ارجاعات شواهد شعري چون منابع مورد مراجعه فاقد شماره -1

  ي صفحه است. شماره
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 ولـــي تـــب كـــرده را حلـــوا چشـــيدن
ــيه ــي  سـ ــرد آذرنگـ ــو كـ ــرخ چـ  را سـ

 كنــد بــا جــنس خــود هــر جــنس پــرواز
ــر   ــك س ــه ي ــد، ن ــر باش ــرازو را دو س  ت
 گلــــيم نــــو كــــز و گرمــــي نيايــــد
ــت    ــوژ برخاس ــواني ك ــز ج ــي ك  درخت
ــنگ     ــمان س ــر آس ــدازد او ب ــي كان  كس
ــاري  ــد در بردبـ ــوش افكنـ ــو خرگـ  چـ
ــدن   ــد از پريـ ــاز مانـ ــاهين بـ ــو شـ  چـ
ــارش      ــردد قط ــدا گ ــم ج ــز ه ــتر ك  ش

ــه    ــد را دايـ ــل بـ ــت طفـ ــدسرشـ  دانـ
 

ــال  ــرزد سـ ــيدن (  نيـ ــفرا كشـ ــا صـ  )191هـ
ــي (     ــت رنگ ــياهي نيس ــالاي س ــو ب  )157چ
ــاز (   ــا بـ ــاز بـ ــوتر، بـ ــا كبـ ــوتر بـ  )223كبـ
ــي زر (  ــاب آرد، يك ــو در حس ــي ج  )221يك
 )303كهـــن گـــردد كجـــا گرمـــي فزايـــد؟ (
 )303چو خشك و پير گردد كي شود راست (

 )304آهنـــــگ (بـــــه آزار ســـــرخود دارد 
ــواري (     ــر وي س ــودكي ب ــر ك ــد ه  )307كن

 )307گنجشـــكش لگـــد بايـــد چشـــيدن ( ز
 )307خاموشــي كشــد موشــي مهــارش (    ز

 )310بــــد همســــايه را همســــايه دانــــد (
  

  
  عطار

شيخ ابوحامد محمد «نام وي به اتفاق نظر اكثر مورخين و تذكره نويسان بدين قرار است: 
قمري در قتل عام نيشابور به دست مغول  618به سال بن ابراهيم عطار نيشابوري، وفات او 

  )7: 1353(فروزانفر،  »اقع شده است.و
كتاب را  66اند و  ديوان اشعارش را بيش از صد قصيده و قريب هزار غزل و قطعه آورده

ه، نام نامه، بلبل الطير، تذكره الاولياء، الهي ترين آنها عبارتند از: منطق اند كه مهم به او نسبت داده
  )105-111: 1384مه و ... (نفيسي، اسرارنامه، خسرونامه، مختارنا

  ي سنايي و مولوي ايستاده است. ايراني در ميانه -عطار در مسير تكامل عرفان اسلامي
هاي اخلاقي و  ي تمثيل رمزي با تمثيل همان گونه كه در مقدمه مقاله بيان شد تفاوت عمده

پردازد و  زي به بيان امور ناگفتني و اسرار غيرقابل بيان ميهاي رم تعليمي در اين است كه تمثيل
هاي معمول و عادات جهان مادي منطبق نيست، زمان و مكان در اين نوع تمثيل  با آگاهي

ي پنهان متعلق به ادراكات باطني است و ذهن را از سطح ادراك عقلي  رؤياگونه است و ايده
هاي عطار از اين نوع هستند. بنابر  كشاند. مثنوي ميبرد و به ساحت عالم ماوراي حس  فراتر مي
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ي  هاي عطار كه از دسته باشد مثنوي موضوع پژوهش كه حول محور تمثيلات تعليمي مي
  گيرند. هاي رازناك روحاني هستند خارج از حوزه اين پژوهش قرار مي داستان

د شعري و آمار ارائه باشد، شواه بنابراين منبع اين پژوهش ديوان غزليات و قصايد عطار مي
شده نيز بر اساس منبع مورد پژوهش خواهد بود و چون حوزه مطالعاتي تنها محدود به ديوان 

هاي تمثيلي عطار پرداخته نخواهد شد. زيرا وارد كردن آثار  عطار است به بحث درباره مثنوي
ي نهايي  تيجهياد شده در حوزه اين پژوهش با توجه به سراسر نمادين و تمثيلي بودن آنها ن

سازد. زيرا هدف اصلي  ميپژوهش را به دليل عدم تناسب با ساير منابعِ مورد بررسي دگرگون 
باشد نه  هاي تعليمي به عنوان يك صنعت بلاغي مي اين پژوهش ميزان كاركرد انواع تمثيل

اولويت با توجه به معناگرا بودن عطار، توجه به صور خيال  بررسي يك اثر از نوع تمثيل رمزي.
شود؛ لذا كاربرد صور خيال در اشعارش طبيعي و متعادل است. تلميح،  وي محسوب نمي

بخشي، پارادكس و ... از  آرايي، مجاز و كنايه، جان تقابل، تناسب، تشبيه و استعاره، جناس، واج
اغلب اشعار او مضمون و سمبليك دارد به همين  باشند. غي مورد استفاده عطار ميصنايع بلا

نيازمند تأمل و تفكر است و اما بسامد ابياتي كه داراي ويژگي تمثيلي باشند در حوزه  سبب
ي مثلَ  باشد، كه از گونه چهار بيت ميگير نبود و تعداد آنها تنها  پژوهش ما چندان چشم

  1منبع اين پژوهش ديوان غزليات و قصايد عطار تصحيح محمدتقي تفضلي است. باشند. مي
  است  گل  درزانو  به   تا عاشق پاي تو كوي درتو روي  اميد  بر 

  )57/16( 
  ي پندار خود زگوش برآورد كه عقل پنبه بيار دردي اندوه و صاف عشق دلم را

  )169/1( 
  او  اسرار   بشنوي  دم   يك   كه  بود كشيدبايدبرگوشاز  را    پنبه

  )547/6( 
  جهد كن تا در ميان نه سيخ سوزد نه كباب ترازو راست دارعقل و نقل را همچون

  )736/3( 
  

                                                 
  ي بيت است. د سمت چپ شمارهي صفحه و عد در ارجاعات شواهد، عدد سمت راست شماره -1
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  نتيجه
ي فعاليت عقلاني و خردورزي است، زياد شدن توجه شاعران به مسائل  تمثيل حيطه

  اي مستقيم دارد. اجتماعي، عقيدتي و سياسي جامعه با كاربرد تمثيلات رابطه
ي عقلانيت و آگاهي عقلي است. در  عصر رواج تمثيل در تاريخ ادبيات ايران، عصر غلبه

شودكه شاعران اين دوره تمثيل را بهترين  ي خراساني روشن مي تحليل و واكاوي شاعران دوره
  اند. هاي فلسفي، عرفاني، ديني و اخلاقي خود يافته رف براي بيان افكار و انديشهظ

هاي ادبي به كار رفته است  ها و شكل اي از قالب ي گسترده ل براي دايرهدر زبان فارسي تمثي
هايي كه گاه بيان  گويي و بيان غيرمستقيم انديشه و به روش آگاهانه راهي است براي پوشيده

آنها خطر دارد و يا ساده ساختن مفاهيم انتزاعي و عقايد ديني و اخلاقي براي آموزش به عوام 
دهد  ي تمثيل نشان مي مقايسه نموداري اين پژوهش همان طور كه  حوزه هاي مبتدي. در و ذهن

دقيقي، كسايي ي پژوهش و شاعراني مثل رودكي،  ناصر خسرو پر بسامدترين شاعر در محدوده
شوند، در  و عنصري كه از شاعران سده چهار و پنج هستند از كم بسامدترين آنها محسوب مي

باشد و به نسبت هم عصران  ر استفاده از تمثيل پيشرو ميي اول فردوسي د ميان شاعران دوره
و نظامي نيز خود سهم بيشتري را به خود اختصاص داده است. پس از ناصر خسرو سنايي 

عطار كه در اين پژوهش ديوان اشعارش مورد اند.  گيري را به خود تخصيص داده بسامد چشم
گيرد، وي بخش  ازل جدول قرار ميي ن متأخر در رتبهبررسي قرار گرفت در ميان شاعران 

عطار كه «ي خلاقيت ادبي خود را در قالب نمادهاي انديشگاني و رمزي ارائه كرده است،  عمده
هاي خود مفاهيم عقلاني بسيار گنجانده است؛ از نقد آگاهي  در حكايات و تمثيلات منظومه

قدرت سياسي و نقد عقل و  هاي عرفاني و انتقاد از اجتماعي و سياسي گرفته تا اخلاق و تجربه
هايش سراسر نماد پردازي با رند و مي و خرابات و قلندر و ميكده و زنّار و ...  فلسفه ولي غزل

  )274: 1385(فتوحي، » كايت سنايي.است. همچنين است ح
توان دريافت  با مقايسه ميزان كاركرد تمثيل در آثار سيزده شاعر مورد پژوهش به روشني مي

  عقلانيت بيشتري حاكم بوده است.به نسبت قرون چهار و پنج در قرن ششم و هفتم 
اند و اندك اندك يا  نخستين شاعران دوره خراساني به ندرت از مضامين تمثيلي بهره برده

ها جلوه  شود و در سده تشبيهات تمثيلي و مثلَ ه تمثيل بيشتر ميتوجه شعرا بگذر زمان 
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يابد و  هاي شاعران متأخر اين دوره تمامي انواع تمثيل نمود مي يابند، در سروده بيشتري مي
برند،  هايشان از تمام انواع تمثيل به ميزاني گسترده بهره مي شاعران براي بيان غيرمستقيم انديشه

تر ميزان كاربرد تمثيل در اشعار هر يك از شعراي مورد پژوهش  سي ملمو براي مقايسه
نموداري تهيه گرديده كه با توجه به آن ميزان توجه هر شاعر به مضامين تمثيلي نشان داده شده 

  است.
  

  
  ي تحقيق ي تمثيل در حوزه نمودار مقايسه
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Abstract 
In Persian rhetoric, allegory phrase includes a large semantic field that in 
folds compound likelihood, proverb, equations of equation, adage, 
storytelling's and code tales. Allegory roots in rationality and thought, there 
fore its relationship with wisdom texts is a direct relationship. In Persian 
literature history, poets of khorasani style benefited from allegorical themes 
related to the instructional degree of their poems in order to express their 
intentions. In this work, the inclination rate of each poets of this period is 
documented by using allegory and reading thirty percent of verses of each 
poem and collecting the finding and evidences with the help of stylistics 
standards, frequency and drawing a chart. The first poets of this period have 
largely used allegorical alphabets and "ersalolmasal" and through time other 
types of allegory emerges in poems of late poets of this period. They used 
informed me thod for metaphor and indirect expression of their thoughts. 
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